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حافظ
از ننگ چه گويی که مرا نام ز ننگ است

وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است

با عجین شــدن خودرو در زندگی روزمره مردم و جمع شدن 
بساط درشکه چی ها از خیابان هاى تهران، اغلب راننده ها براى 
جلب مشترى بیشتر و بازارگرمی سعی می کردند از  ترفندهاى 
مختلفی استفاده کنند. قدیم ها خودروها پخش صوت یا رادیو 
نداشــتند؛ به همین دلیل اغلب راننده ها سعی می کردند با 
خوش وبش و نقــل روایت هاى جالب به نحوى با مســافران 
ارتباط بگیرند تا اینکه به مرور زمان راننده ها یا شــوفرهاى 
خوش صدا شــروع کردند به آوازخوانی در طول مسیر که در 
ماشین دودى هم انجام می شد. بنابراین خواندن تصنیف هایی 
کوچه بازارى مانند ترانه معروف »ماشین مشدى ممدلی، نه 
بوق داره نه صندلی« و »از قندوشکر ساخته ام جوجه خروس، 
آقایان یکی یه دونه خروس« و... در هنگام سفر رواج پیدا کرد. 

تهران نامه

شوفرهای خواننده 

تجربه آپارتمان نشينی 

تهرانگرام

ساختمان هاى چهارصددستگاه و هزاردستگاه 
یادگارهاى ارزشــمندى از گذشــته محله 
نازى آبادند که رد پاى مهندســان آلمانی در 
ســاخت آنها دیده می شــود. آپارتمان هاى 
چهارصددستگاه در محله نازى آباد همچنین 
یکی از نخستین تجربه هاى آپارتمان نشینی 
در پایتخت به شمار می روند. کار ساخت 
این آپارتمان ها از سال 1325 شروع 
شــد و 4ســال بعد به ساکنان شان 
تحویل داده شد. در ساخت این پروژه 
نیز آلمانی ها که آن روزها طراحی و اجراى 
بیشــتر پروژه هاى صنعتی آن محدوده را 
برعهده داشتند، نقش محورى ایفا کردند. 
چهارصددستگاه از همان آغاز براى سکونت 
کارگران ســاخته شــد زیرا در نازى آباد و 
اراضــی اطــراف کارخانه هاى بســیارى 
تأسیس شــده بود. ســاکنان نخست این 
مجتمع از کارگران گمرکات، چیت سازى، 

سیلو، کارخانه قند و شکر و... بودند.

تهران مصور

اولين داروخانه تهران

سبزی پاك کن و عروس شو!

با اسکن این کیو آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

 اگــر دختــر دم بخت هســتید، 
تصور کنیــد روزى در خانه خود 
نشسته اید که ناگهان چند زن وارد 
می شوند. قلیان و زغال در دســت دارند، به موهایتان 
دست می زنند، سبزى جلوى شــما می ریزند و سپس 

می گویند: »خب، این هم از عروس ما!«
در تهران قدیم، مراسم خواســتگارى به شکل خاص و 
متفاوتی برگزار می شد که گاه شــبیه به همین تصویر 

بود.
روش هاى مختلفــی هم بــراى آشــنایی خانواده ها 
جهت مزدوج شــدن بچه هایشــان وجود داشت. مثلا 
اگر فکر می کردید که دلاک هاى حمام تنها مســئول 
کیسه کشی بودند، سخت در اشــتباهید. این افراد در 
مراسم خواستگارى نقشی ایفا می کردند که حتی امروزه 
هیچ سایت همسریابی قادر به برآورده کردن آن نیست.

آشنایی هاى زیادى هم در بازار و محل کار مردها شکل 
می گرفت. این جلسات مشــابه نشست هاى اقتصادى 
خانواده ها بود براى انجام معاملات پرسود میان مردان 

دختردار و پسردار. ولی بدون حضور عروس و داماد.
فکر هــم نکنید کــه بــراى خواســتگارى باید وقت 
قبلــی می گرفتند، مهمانــان ناگهانــی در می زدند و 
وارد می شدند، درســت مانند بازرسی هاى سرزده که 
هدف شان بررسی وضعیت خانه، تمیزى، وضعیت دختر 

و مهارت هاى خانه دارى او بود.
دختر باید یک کاســه آب می آورد، زیــرا معتقد بودند 
»آب نطلبیده مراد است«، اما پس از این رسم ابتدایی، 
نوبت به بررسی هاى جدى ترى می رسید. سبزى پاک 
کردن دختــر، قلیان چاق کردنش، چــک کردن موها 
براى اطمینان از اینکه طاس نباشد، البته داشتن شپش 
ایرادى نداشت و حتی می توانست نشانه اى از این باشد 
که دختر چندان اهل آرایش و به خود رسیدن نیست که 

امتیاز محسوب می شد.
اگر از این آزمون ها با موفقیت بیرون می آمدید، تبریک 
می گوییم! شــما نامزد شــده بودید، بدون اینکه حتی 

بدانید داماد کیست.
پس از همه اینها، مراســمی پر از لاف و مبالغه برگزار 
می شد. خانواده داماد از ثروت و قدرت خود می گفتند و 
اینکه داماد از ناصرالدین شاه هم پولدارتر است و خانواده 
عروس از نجابت دخترشان و اینکه از مهتاب هم آفتاب 
ندیده تر اســت... خلاصه اینجورها بود که یک زندگی 
جدید آغاز می شد. حالا باز بگویید ازدواج در این دوره و 

زمانه سخت شده است...

لیلا باقری

 راه و بی راهه

اینجا بزرگراه شــهید همت، تقاطع خیابان آیت الله کاشانی 
است؛ جایی که تندیسی در محل تقاطع نشسته و از شکل 
تردد خودروهایی که تنها به فکر رفتن اند یا به فکر توقف در 
کنار بزرگراه و براى رسیدن به هدفشان از هیچ قانونی پیروى 

نمی کنند، روى برگردانده!
احتمالا وقتی در آینده، رانندگان تهرانی، قانون مند می شوند 
و دیگر ترافیکی به خاطر بی توجهی بــه قوانین راهنمایی و 
رانندگی ایجاد نمی شــود، این تندیس، به آیندگان خواهد 
گفت روزى روزگارى در همین تهران منظم، شــهروندانی 
نامنظم زندگی می کردند که تنها از سر خودخواهی، قوانین 
شــهروندى را زیر پا می گذاشــتند و براى اینکه خودشان 
تنها چند دقیقه زودتر به مقصد برسند، عالم و آدم را به هم 

می دوختند و از هر راه و بی را هه اى عبور می کردند.
یادمان باشد فرهنگ ترافیکی، باید در وجود همه شهروندان 
نهادینه و البته توسط همه اجرا شــود که در این حوزه، یک 
دســت صدا ندارد. یکی از راه هاى ترویج فرهنگ ترافیکی، 
رعایت فرد به فرد آن اســت، یعنی اگر در تونل هاى شهرى، 
من و شــما قانون را رعایت کنیم و در شرایط اضطرار هم از 
خط اضطرار عبور نکنیم یا در کنار اتوبان ها، توقف ننماییم، 
آهسته آهسته قانون شکن هاى شهر هم در برابر قانون، سر 

خم می کنند و به آن احترام می گذارند.

سوژه روز

تاریخهنردرحوالیسیدخندان
گشت و گذار در موزه متفاوت رضا عباسی که سير تحول هنر را در3 طبقه نمايش می دهد 

اين روزها بار ديگر نام رضا عباسی، هنرمند نقاش و مردمی سیدسروش طباطبایی پور
عهد صفوی سر زبان ها افتاده؛ آن هم به خاطر رکوردشکنی 

فروش اثرش در آخرين حراج تهران!
بيست و دومين دوره حراج تهران، روز دوشنبه 29بهمن 1403برگزار شد و تابلوی نقاشی »پرتره 
دختر نشسته« اثر رضا عباسی که در قرن 11هجری خلق شده، با قيمت 22ميليارد و 440ميليون 
تومان چکش خورد و رکورد جديدی را در تاريخ اين حراج از خودش به جا گذاشت. البته فروش اين 
اثر، با چالش هايی هم مواجه شد؛ يعنی ساعتی پس از فروش آن، مسئولان وزارت ميراث فرهنگی، 

گردشگری و صنايع دستی اعلام کردند به دليل قدمت بالای 100سال، اين حراج غيرقانونی است و 
اجازه فروش آن منوط به صدور مجوزهای لازم است، اما اين اتفاق، چيزی از ارزش های اين نقاشی 
ميلی متری نمی کاهد.  نام رضا عباسی، صاحب اين اثر برای تهرانی ها آشناست؛ زيرا موزه ای به 
همين نام در خيابان شريعتی، نرسيده به پل سيدخندان، سال هاست با آن لوگوی زيبا، جاخوش 
کرده و هنردوستان و عاشقان آثار تاريخی را به سوی خود می خواند. به همين بهانه نگاهی به زندگی 
رضا عباسی و ساختمان موزه اش می اندازيم و آرزو می کنيم روز به روز، بازديد شهروندان از چنين 

موزه هايی بيشتر شود.

نشان واره موزه
يکی از بديع ترين نشان واره های گرافيک 
ايران، نشان اين موزه است؛ طرحی که 
مرتضی مميز، يکی از شناخته شده ترين 
طراحان گرافيک و از نوادگان رضا عباسی، آن را خلق کرده 
است. خودش می گويد که در فرصتی مناسب، کناردست 
محمد احصايی، يکی از استادان نقاشی خط معاصر ايران 
نشســته و از پيچ و خم های قلم او، الهام گرفته و واژگان 
رضا عباسی را ترکيبی هنرمندانه زده و بر گل و مرغ های 
اسليمی انتهای اين اثر، آيدين آغداشلو، گرافيست معاصر، 

اصلاحاتی زده و آن شده که می بينيد.

مکث

رضا عباسی چه کسی بود؟

دربار شاهان عباسی، هنرپرور بود، اما 
در اين رقابت، رضا نامی، نقاش، نگارگر 
و خوشنويس آن روزگار، گوی رقابت 
را از ديگران ربود و محبوب دربار شد؛ 
آن قدر که شاه عباس صفوی او را به خود 
منسوب کرد و به رضا عباسی مشهور 
شــد. اما رضا وقتی محبوب شد که از 
دربار فاصله گرفت و در آثارش، پرتره 
مردم کوچه و بازار را به تصوير کشيد؛ 

آن هم با خطوطی نرم و ملايم.
بسياری از آثار او در موزه های مشهور 
جهان و برخی ديگر از آنها بر ديوارهای 

موزه  هم نامش در تهران ايستاده اند.

چيدمان آثار

موزه رضا عباســی، از معدود موزه هايی است 
که بازديدش از طبقه ســوم آغاز می شود و با 
چيدمانی براساس قدمت آثار، مخاطب را به طبقه 
اول هدايت می کند. آثار طبقه سوم، مربوط به 
پيش از اسلام، از هزاره سوم پيش از ميلاد مسيح 
تا دوره اشکانی است. در تالارهای طبقه دوم، آثار 
مربوط به دوره اسلامی نشسته اند و در طبقه اول، 
 تابلوهای زيبای نگارگری و خوشنويسی جلوی 
ديدگان هنردوستان قرار دارد و آثار نمايشگاهی 
و موقت موزه هم در همکف از مخاطبانشــان 
استقبال می کنند. کتابخانه و کارگاه های مرمت 
آثار، از ديگر بخش های زيبای اين موزه ارزشمند 

است.

تاريخ موزه رضا عباسی

کاربری اول بنای اين موزه، 
بــرای نمايشــگاه مبلمان 
درنظــر گرفته شــده بود، 
امــا معمــاری اش آنچنان 
هنرمندانه و منطبق با اصول 
چيدمان موزه بود که کاربری 
آن را برای موزه تغيير دادند 
و درهايش را در سال1356 
بــه روی مردم گشــودند؛ 
البته بعــد از چندبار توقف، 
پس از بازســازی از 15بهمن 
سال1379، تاکنون پذيرای 

هنردوستان است.

ويژگی پرتره دختر نشسته

اگر حاشــيه منقش به طرح های 
اســليمی و ختايی بــا زمينه 
قهوه ای ملايم را درنظر نگيريم، 
ابعــاد پرتره دختر نشســته به 
119×194ميلی متر خواهد رسيد؛ 
اثری که در مرکــز آن، دختری 
ساده با خطوط نرم و قلم گيری های 
ظريف در ميان زمينه ای طلايی 
همراه با طرح هايی از طبيعت به 
شيوه تشعير، نشســته و به دور 
از زرق و برق دربار، حال و هوای 
دختر معصوم ايرانی را به مخاطب 

خود منتقل می کند.

آثار نمایشگاهی و موقت موزه 
هم در همکف از مخاطبانشان 
استقبال می کنند. کتابخانه و 

کارگاه های مرمت آثار از دیگر 
بخش های زیبای این موزه 

ارزشمند است

هادی خان 
۳۰سال 
متصدی 

داروخانه بود 
تا اینکه بعد از 
مرگش اداره 
داروخانه به 

خواهرزاده اش 
سپرده شد

داروخانه نظامیــه در خیابان چراغ برق نخســتین 
داروخانه تهران اســت. درواقع از دوران قاجار و بعد 
از راه انــدازى  دارالفنون چند داروخانــه یا دواخانه 
ازجمله دواخانه نظامی توســط مدرســان رشــته 
داروسازى مدرسه دارالفنون در تهران راه اندازى شد؛ 
اما قدیمی ترین آنها دواخانــه نظامیه بود که ارتش 
ایران بین ســال هاى 1233 تا 1239 خورشــیدى 
لوازمش را از یک حراجی در اتریــش خرید و اداره 
آن را بــه هادى خان ســرتیپ ســپرد. هادى خان 
30ســال متصدى داروخانــه بود تا اینکــه بعد از 
مرگــش اداره داروخانه به خواهرزاده اش ســپرده 
شد و بعد از کلی کش وقوس از سوى ورثه متصدى 
 آن، عبدالحســین خان نظامی،  به موزه ملی تاریخ

 علوم پزشکی ایران اهدا شــد. چراغ این داروخانه 
قدیمی تقریبا تا ســال 1367روشن بود و در همین 

خیابان چراغ برق )امیرکبیر فعلی( فعالیت داشت.
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